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P O I N T
نکته

شوشــانا زوبوف، فیلســوف و روانشــناس برجســته 
آمریکایــی، در تحلیلی نفس‌گیر از ظهــور هیولایی 
اقتصــادی پــرده برمــی‌دارد کــه تجربه انســانی را 
به کالایــی بــی‌ارزش و اراده آزاد را بــه هدفی برای 
تســخیر تبدیل کرده است: ســرمایه‌داری نظارتی. 
او بــا نگاهی موشــکافانه، مــا را از یــک گفت‌وگوی 
صمیمی در رســتورانی کوچــک در جنــوب آمریکا 
به قلــب امپراتوری‌هــای دیجیتال ســیلیکون ولی 
می‌برد؛ جایی که کلیک‌ها، تردیدها و حتی عواطف 
ما استخراج و معامله می‌شوند. این گزارش، داستانی 
اســت از جهانی که پیش از درک آن بازتعریف شده، 
از نبردی برای بازپس‌گیری خودمختاری و از دعوتی 
آتشین برای ساختن آینده‌ای که بتوانیم آن را »خانه« 

بنامیم.

پرسشی در یک شب بارانی
زمســتان ۱۹۸۱ بود و در شــهری کوچک در جنوب 
ایالات متحده، باران بی‌امان بر ســایه‌بان فلزی یک 
رستوران محلی می‌کوبید؛ صدایی که گویی سمفونی 
طبیعت برای آرامش بود. داخل رستوران، عطر ماهی 
سرخ‌شده و نان ذرت در هوا پیچیده بود و نور زردرنگ 
چراغ‌ها فضایی گرم و صمیمی خلق کرده بود. پشت 
میزی که بشــقاب‌های نیمه‌خالی شــام روی آن جا 
خوش کرده بودند، مدیر جوانی از یک کارخانه عظیم 
کاغذسازی، با چهره‌ای که اضطراب و کنجکاوی در 
آن موج می‌زد، به شوشانا زوبوف خیره شد. پرسشی 
که از لبانش جاری شــد، مانند تیری بود که مســیر 
زندگی حرفه‌ای زوبوف را برای همیشه تغییر داد: »آیا 
روزی همه ما برای یک ماشین هوشمند کار خواهیم 

کرد، یا آدم‌های باهوشی اطراف آن خواهیم دید؟«
این ســؤال که در فاصله ســرو غذای اصلی و دســر 
کیک گردویی مطرح شد، چیزی بیش از یک دغدغه 
مدیریتی بود. زوبوف که آن زمان اســتادی جوان در 
هاروارد بود، در این پرســش بازتابی از قدیمی‌ترین 
معضل سیاســی بشر شــنید: آیا ما ارباب تکنولوژی 
خواهیم بود یا برده آن؟ آیا این ماشین‌ها پناهگاهی 
برای شکوفایی ما خواهند ساخت یا ما را به تبعیدی 
ابدی در ســرزمین خودمان محکــوم خواهند کرد؟ 
مدیر با لحنی آمیخته از درماندگــی ادامه داد: »چه 
می‌شود؟ کدام مسیر را باید برویم؟ باید همین حالا 
بدانم، وقت تلف کردن نداریم.« این پرسش، جرقه‌ای 
بود که ســه دهه بعد به نــگارش کتاب پیشــگامانه 
زوبوف، »عصر ماشــین‌های هوشــمند: آینده کار و 
قدرت«، انجامید. اما این کتاب تنها فصلی ابتدایی 
از یک جســت‌وجوی بزرگ‌تر بود: آیا آینده دیجیتال 

می‌تواند خانه‌ای امن برای بشریت باشد؟
امروز، بیش از چهار دهه از آن شــب بارانی گذشــته 
است. کارخانه کاغذسازی شــاید هنوز در گوشه‌ای 
از جنوب آمریکا پابرجا باشــد، اما پرسش مدیر دیگر 
به دیوارهای یک کارخانه محدود نیست. این سؤال 
با نیرویــی کوبنده و در ابعــادی جهانی بازگشــته، 
زندگــی میلیاردها نفــر را در بر گرفته و هــر جنبه از 
وجودمان را بازتعریف کرده است. قلمرو دیجیتال که 
زمانی وعده آزادی و ارتباط را می‌داد، به ســرزمینی 
ناشناخته و پر از اضطراب تبدیل شده است. امنیت، 
پیش‌بینی‌پذیری و حس تعلــق به آینده به رؤیاهایی 
دوردست بدل شــده‌اند. میلیاردها نفر از هر نسل و 
فرهنگی، با این پرسش روبه‌رو هستند: آیا این تمدن 
اطلاعاتی نوظهور، جایی خواهد بــود که بتوانیم آن 

را خانه بنامیم؟

 خانه‌ای که از دست می‌رود
هــر موجــود زنــده‌ای، از پرنــدگان مهاجــر تــا 
لاک‌پشــت‌های اقیانوس‌پیما، غریزی به سوی خانه 
کشــیده می‌شــود. خانه، نقطه صفر است؛ مبدأیی 
که جهت‌گیــری ما از آن آغاز می‌شــود. بدون آن، در 
سرزمین‌های ناشناخته گم می‌شویم. هر بهار، وقتی 
جفت اردک‌های وحشــی پس از ســفری طولانی به 
خلیج کوچک روبــه‌روی خانه زوبــوف بازمی‌گردند، 
فریادهایشان گویی سرودی برای بازگشت و امنیت 
است. لاک‌پشــت‌های ســبز، هزاران کیلومتر را در 
اقیانوس‌ها طی می‌کنند تا دقیقاً به همان ســاحلی 
بازگردند که در آن متولد شــده‌اند. پرنــدگان، نیمه 
وزنشان را در پروازهای طاقت‌فرسا از دست می‌دهند 
تا به آشیانه‌شــان برســند. خانه، برای هر موجودی، 

قلمرویی از امنیت، رشد و تداوم است.
برای انسان، خانه چیزی فراتر از یک مکان فیزیکی 
است. مغز پیچیده ما این امکان را می‌دهد که شکل 
و مکان خانه‌مان را خودمان انتخاب کنیم، اما معنای 
آن را نه. خانه جایی اســت که ما را می‌شناســد و در 

آن شناخته می‌شــویم؛ فضایی برای عشق، امنیت، 
آزادی و امید به آینده. به همین دلیل است که اودیسه 
هومر، داســتان مردی که برای بازگشــت به ساحل 
خویش هر سختی را به جان می‌خرد، پس از هزاران 

سال هنوز قلب ما را می‌فشارد.
از دست دادن این حس تعلق، دلتنگی عمیقی را به 
همراه دارد که پرتغالی‌ها آن را »ســوداژه« می‌نامند؛ 
حسرتی عمیق برای سرزمینی که از آن رانده شده‌ایم. 
در قرن بیست‌ویکم، این حس به تجربه‌ای همگانی 
بدل شده است. ما نه‌تنها از خانه‌های فیزیکی، بلکه 
از حریم شخصی، اســتقلال فکری و حق حاکمیت 
بر زندگی‌مان تبعید شــده‌ایم. در تمــدن اطلاعاتی 
جدیــد، احســاس بیگانگــی می‌کنیــم، گویــی در 
سرزمینی غریب گرفتار شده‌ایم. مسبب این غربت، 

هیولایی نامرئی است: سرمایه‌داری نظارتی.

 یک هیولای پنهان
برای درک این بیگانگی، باید هیولایی را که در سایه 
کمین کرده بشناسیم. سرمایه‌داری نظارتی، جهشی 
اقتصادی اســت که به همان اندازه که سرمایه‌داری 
صنعتی طبیعــت را غارت کرد، سرشــت انســانی را 
ویران می‌کند. این سیستم با ادعایی گستاخانه آغاز 
می‌شود: تجربه انسانی ماده خامی رایگان است که 

می‌توان آن را استخراج، تملک و معامله کرد.
هر کلیک، هر لایک، هر جســت‌وجو، هر مکث روی 
یک تصویــر، مکانی کــه در آن قــدم می‌زنید، لحن 
صدایتان و حتی تردیدتان پیش از تصمیم‌گیری، به 
داده‌های رفتاری تبدیل می‌شود. این فرآیند در چهار 

مرحله پیش می‌رود:
1- اســتخراج داده‌هــا: شــرکت‌ها داده‌هــای ما را 
جمع‌آوری می‌کننــد، ظاهراً برای بهبــود خدمات. 
این بخش کوچکی از داستان اســت که به ما نشان 

داده می‌شود.  
2- ارزش افــزوده رفتــاری: بخش اعظــم داده‌ها به 
عنوان دارایی اختصاصی شرکت‌ها تملک می‌شود—

گنجینه‌ای کــه زوبوف آن را »ارزش افــزوده رفتاری« 
می‌نامد، طلای دیجیتال قرن بیست‌ویکم.  

3- کارخانــه پیش‌بینی: این داده‌ها بــه فرآیندهای 
پیچیــده »هــوش ماشــینی« تزریــق می‌شــوند تــا 
محصولاتــی پیش‌بینی‌کننــده تولید کننــد: اینکه 
چه می‌خرید، به چه رأی می‌دهید یا چه احساســی 

خواهید داشت.  
4- بازارهــای آینــده رفتــاری: ایــن محصــولات در 
بازارهایی نوظهور معامله می‌شوند که آینده رفتار ما 
را می‌فروشند. مشــتریان این بازارها-از شرکت‌های 
بیمه تا کمپین‌های سیاســی-برای شرط‌بندی روی 

آینده ما پول‌های کلان می‌پردازند.

امپراتوری گوگل
گــوگل ایــن منطــق را در اوایــل دهــه ۲۰۰۰، در 
بحبوحــه بحران حبــاب دات‌کام، ابداع کــرد. برای 
بقا، گوگل داده‌های جســت‌وجوی کاربران را برای 
تبلیغات هدفمند به کار برد. این کشف، که در ابتدا 
بی‌ضرر به نظر می‌رســید، به ســرعت به یک منطق 
اقتصــادی فراگیــر تبدیل شــد. فیســبوک آن را به 

روابط اجتماعی بســط داد، آمازون با فروشگاه‌های 
آنلاین و مایکروســافت با خدمات ابــری به این بازی 
پیوستند. رقابت بی‌امان برای اســتخراج داده‌های 
عمیق‌تر - صدا، شــخصیت، عواطف- این سیستم را 
به اعماق وجود ما کشاند. امروز، هر لحظه از زندگی 
ما، از ضربان قلبمان تــا رویاهایمان، به منبعی برای 

استخراج تبدیل شده است.

 ظهور قدرت ابزار‌گرا
ســرمایه‌داری نظارتی به زودی دریافت که مشاهده 
رفتار کافی نیست. بهترین راه برای پیش‌بینی آینده، 
شکل دادن به آن است. اینجا داستان به تاریک‌ترین 
نقطه خود می‌رســد: هدف از دانســتن رفتــار ما به 
کنترل آن تغییــر کرد. زوبــوف این قــدرت جدید را 
»ابزار‌گرایی« می‌نامد؛ نیرویی که از طریق شبکه‌ای 
از دستگاه‌ها، سنسورها و فضاهای هوشمند رفتار ما 

را هدایت، تشویق و اصلاح می‌کند.
بازی پوکمون گو، مثالی روشن است. در ظاهر، یک 
بازی سرگرم‌کننده بود، اما در پشت صحنه، بازیکنان 
به سوی رستوران‌ها، کافه‌ها و فروشگاه‌هایی هدایت 
می‌شدند که به سازندگان پول پرداخت کرده بودند. 
این یک آزمایــش جهانی برای هدایــت توده‌ها بود. 
امــروز، این منطــق در همه جــا حکمفرماســت: از 
پیشنهاد یک کرم ضدجوش درست زمانی که پروفایل 
شما نشان می‌دهد اعتماد به نفس‎تان پایین است تا 
نمایش تبلیغ کفش‌های ورزشی پس از یک دویدن 
طولانی که حس سرخوشــی‌تان را تقویت می‌کند. 
با ظهــور اینترنت اشــیاء، ایــن منطق بــه خانه‌ها، 
خودروها و شهرهایمان نفوذ کرده است. یخچال‌های 
هوشمند، دستیارهای صوتی و بیمه‌نامه‌های مبتنی 
بر رفتــار، همگــی ابزارهای ایــن قــدرت ابزاری‌گرا 

هستند.
ما دیگر مشتری نیســتیم، نه حتی محصول. ما ماده 
خامی هســتیم که اســتخراج می‌شــود. مشتریان 
واقعــی، شــرکت‌هایی هســتند کــه آینده مــا را در 
بازارهای رفتــاری می‌خرند. ســرمایه‌داری نظارتی، 
کابوس مارکس از سرمایه‌داری به مثابه خون‌آشامی 
که از کار تغذیه می‌کند را زنده کرده، اما این بار، این 

هیولا از هر لحظه زندگی ما تغذیه می‌کند.

چرا هیولا را نمی‌بینیم؟
ســرمایه‌داری نظارتــی به دلیــل بی‌ســابقه بودن، 
نامرئی مانده است. ما پدیده‌های جدید را با مفاهیم 
آشنا تفسیر می‌کنیم و ماهیت واقعی آن‌ها را نادیده 
می‌گیریم. وقتی اولین اتومبیل‌ها آمدند، مردم آن‌ها 
را »کالسکه بی‌اســب« نامیدند؛ توصیفی که انقلاب 
آن‌ها را پنهان می‌کرد. تراژیک‌تریــن مثال، بومیان 
کارائیب در برابر کریســتف کلمب بودند. آن‌ها، که 
هرگز زره‌های درخشان و ســاح‌های آتشین ندیده 
بودند، این غریبه‌ها را خدایان پنداشــتند و با هدایا 
از آن‌ها اســتقبال کردند، غافل از اینکــه پیام‌آوران 

نابودی‌شان بودند.
ما نیز امروز با لنزهای قرن بیســتم به این پدیده قرن 
بیست‌ویکمی نگاه می‌کنیم. آن را با مفاهیمی مثل 
»انحصار« یــا »نقض حریم خصوصی« می‌ســنجیم. 

بله، ســرمایه‌داری نظارتی حریــم خصوصی را نابود 
می‌کند، اما ایــن تنها نــوک کوه یخ اســت. زوبوف 
تجربه‌ای شخصی را به یاد می‌آورد: وقتی خانه‌اش در 
اثر صاعقه سوخت، تصور می‌کرد فقط با »آسیب دود« 
مواجه اســت. او درهای اتاق‌ها را بست و آلبوم‌های 
عکس را نجــات داد، غافــل از اینکه خانــه‌ای دیگر 
وجود نداشــت. امروز، مــا نگران حریــم خصوصی 
در شــبکه‌های اجتماعــی هســتیم، در حالــی که 
ســرمایه‌داری نظارتی خودمختاری فردی -ســتون 

دموکراسی- را هدف قرار داده است.

 خیمه‌شب‌باز، نه عروسک
بزرگ‌ترین خطای ما، اشــتباه گرفتــن تکنولوژی با 
منطق اقتصادی پشت آن است. سرمایه‌داری نظارتی 
تکنولوژی نیســت؛ منطقی اســت کــه تکنولوژی را 
به خدمــت می‌گیرد. امــر دیجیتال می‌توانســت به 
خانه‌ای دموکراتیک تبدیل شــود، اما سرمایه‌داری 
آن را به ابزاری برای انباشت و کنترل بدل کرد. وقتی 
در ســال ۲۰۰۹ از اریک اشــمیت، مدیرعامل وقت 
گوگل، پرسیده شد چرا تاریخچه جست‌وجوها را نگه 
می‌دارند، او با لحنــی جبرگرایانه گفت: »موتورهای 
جســت‌وجو این اطلاعات را نگه می‌دارند.« این یک 
ردگم‌کنــی بود. موتورهــای جســت‌وجو چیزی نگه 
نمی‌دارند؛ این انتخاب‌های تجاری شرکت‌هاســت 

که داده‌ها را انبار می‌کند.
برای درک این، واژه »تکنولــوژی« را از تحلیل حذف 
کنید. آنــگاه اهــداف عریان ســرمایه‌داری آشــکار 
می‌شود: استخراج، کنترل و سود. الگوریتم‌ها تهدید 
نیستند؛ منطق اقتصادی‌ای است که آن‌ها را به ابزار 
اصلاح رفتار تبدیل کرده است. ما با یک اسب تروای 
مدرن روبه‌رو هســتیم کــه بایــد درون آن را ببینیم و 

بفهمیم چه کسی آن را هدایت می‌کند.

 آینده‌ای در خطر
زندگی دیجیتال ما به یک قرارداد فاوستی بدل شده 
اســت: در ازای خدمات رایگان، راحتــی و ارتباط، 
اســتقلال، حریم خصوصی و حق داشــتن آینده‌ای 
نامعلوم را واگذار می‌کنیم. خروج از این قرارداد تقریباً 
ناممکن اســت، زیرا اینترنت زیرســاخت مشــارکت 
اجتماعی است و تحت ســلطه سرمایه‌داری نظارتی 
قرار دارد. این وابســتگی تضــادی فلج‌کننده ایجاد 
می‌کند: ما به این ابزارها نیاز داریم، اما از گستاخی 
آن‌ها بیزاریم. نتیجه، نوعی کرخت‌سازی روانی است. 
عــادت می‌کنیم به نظــارت دائم و بــا جملاتی مثل 
»من چیزی برای پنهان کردن نــدارم« خود را توجیه 
می‌کنیم. این تســلیم است؛ نه اســتدلال. مسئله، 
حق داشتن پناهگاه درونی است؛ فضایی برای فکر 

کردن، احساس کردن و بودن، بدون نظارت.
تمدن صنعتی، طبیعت را نابود کرد و سیاره را به خطر 
انداخت. تمدن اطلاعاتی، با هدایت ســرمایه‌داری 
نظارتی، سرشــت انســانی را نابود می‌کنــد. میراث 
صنعتی، آشــفتگی اقلیمی است. نســل‌های آینده 
برای چه حســرتی خواهنــد خورد؟ از دســت دادن 
خودمختــاری؟ فقــدان خانــه‌ای انســانی در عصر 

دیجیتال؟

امپراتوری پنهان کلیک‌ها 
شوشانا زوبوف، فیلسوف و روانشناس اجتماعی اهل آمریکا در تحلیلی هشداردهنده، سازوکار پنهان قدرت در اقتصاد داده را تشریح ‌کرد؛ جایی که هر 

کلیک تبدیل به واحدی از سلطه می‌شود

خانه‌های هوشمند و 
مرثیه حریم خصوصی

در سـال ۲۰۰۰، گروهـی از پژوهشـگران در 
مؤسسـه فنـاوری جورجیـا پـروژه‌ای بـه نام 
»خانۀ آگاه« را آغاز کردند؛ آزمایشگاهی زنده 
برای آزمـودن مفهوم »رایانـش فراگیر«. ایده 
سـاده، اما جسـورانه بود: خانه‌ای که از طریق 
شبکه‌ای گسـترده از سنسـورهای هوشمند، 
تمامـی حـرکات و فعالیت‌هـای سـاکنانش 
را زیـر نظـر دارد، امـا بـا احتـرام بـه حریـم 
خصوصـی و مالکیت اطلاعـات افـراد. در این 
طرح، هر سـاکن کامپیوتر پوشـیدنی خود را 
داشـت که داده‌های شـخصی‌اش را کنترل و 
ارتبـاط دوطرفـه‌ای میـان محیط و سـاکنان 
برقـرار می‌کـرد؛ حلقـه‌ای بسـته که بـه طور 
کامـل در اختیار خـود افـراد بود. بـاور اصلی 
پروژه، حفـظ حریم خصوصی بـه عنوان حق 

بنیادین افـراد در منزلشـان بود.
امـا امـروز، در سـال ۲۰۲۵، ایـن رؤیـا دیگر 
دسـت‌یافتنی به نظر نمی‌رسـد. بـازار جهانی 
خانه‌هـای هوشـمند کـه در سـال ۲۰۱۸ 
حـدود ۳۶ میلیارد دلار ارزش داشـت، اکنون 
پیش‌بینـی می‌شـود بـه ۱۵۱ میلیـارد دلار 
برسـد. یکی از نمادهـای این تغییر، دسـتگاه 
دماپای نسـت اسـت؛ محصولی کـه در ظاهر 
به ما قول راحتـی، کارایی و امنیـت می‌دهد، 
اما واقعیت پشـت پرده کاملًا متفاوت اسـت. 
نسـت توسـط شـرکت‌هایی چـون گـوگل 
تحـت هولدینگ آلفابـت سـاخته و داده‌های 
جمع‌آوری‌ شـده از طریق سنسورها، حرکات 
و رفتارهـای سـاکنان خانـه بـه سـرورهای 

مرکـزی منتقل می‌شـود.
ایـن داده‌هـا نه‌‎تنهـا جمـع‌آوری می‌شـوند، 
بلکـه با سیاسـت‌های حریـم خصوصی مبهم 
و قراردادهای طولانی و پیچیده، به دسترسی 
و اسـتفاده بی‌حـد و مـرز شـرکت‌های ثالـث 
باز می‌شـوند. شـرکت نسـت مسـئولیتی در 
قبـال حفاظـت از ایـن داده‌هـا نمی‌پذیـرد و 
مصرف‌کننـده تنهـا بـا قبـول ایـن شـرایط 
محـدود می‌توانـد از دسـتگاه اسـتفاده کند. 
اگر مقاومـت کنـد، عملکرد دسـتگاه کاهش 
می‌یابـد و امنیت خانـه‌اش به خطـر می‌افتد. 
این دیگـر »خانـه‌ای آگاه« نیسـت، بلکه یک 
سـامانه نظارتی گسـترده اسـت کـه مالکیت 
بـه  و  از سـاکنانش می‌گیـرد  را  داده‌هـا 

شـرکت‌های بـزرگ می‌دهـد.
از پـروژه »خانۀ آگاه« تا محصـولات امروز، ما 
شـاهد یک انحراف بـزرگ هسـتیم؛ انحرافی 
از کنترل فـردی و حفظ حریـم خصوصی به 
سوی تسـلط داده‌محور شـرکت‌های فناوری 
غول‌آسـا که با پشـتوانه هـوش مصنوعی، به 
جمع‌آوری و اسـتفاده انحصـاری از داده‌های 
مـا می‌پردازنـد. بازار گسـتاخانه‌ای کـه وعده 
رفـاه می‌دهـد، امـا در عمـل آزادی‌هـای مـا 
را بـه مخاطـره می‌انـدازد و دموکراسـی را 
تهدیـد می‌کنـد. سـؤال کلیـدی این اسـت: 
چه آینـده‌ای بـرای مـا، فرزندانمـان و حیات 
انسـانی در جهـان دیجیتـال باقـی می‌مانـد 
وقتـی مالکیـت و کنتـرل داده‌هـا به دسـت 
چند شـرکت محـدود بیفتـد؟ آیـا می‌توانیم 
بار دیگـر »خانـه« را بـه معنـای واقعـی آن، 
پناهگاه خصوصی و فضای امنـی برای تجربه 
فـردی بازگردانیـم؟ ایـن پرسـش‌ها را بایـد 
جدی گرفت، پیـش از آنکه رؤیـای دیجیتال 
تبدیـل بـه کابـوس »سـرمایه‌داری نظارتی« 
شـود؛ نظامـی کـه در آن حریـم خصوصی و 
آزادی‌هـای فـردی، قربانـی رشـد بی‌رویـه 

بازارهـای داده‌ای شـده‌اند.
مرثیـه »خانـۀ آگاه« در واقـع تلنگری اسـت 
بـر مـا؛ هشـدار بـه مـا کـه کنتـرل زندگـی 
دیجیتال‌مـان را دوبـاره پـس بگیریـم و 
مرزهـای حریـم خصوصـی را به عنـوان خط 
قرمزهـای غیرقابـل عبـور بپذیریـم. آینـده 
هنوز نوشته نشـده اسـت، اما اگر دست روی 
دسـت بگذاریـم، خانه‌هایمـان دیگـر خانـه 

نخواهنـد بـود.

 یکشنبه  25 خرداد 1404  شماره 482


